
8
رو به فردا علم از دریچه سینما

علم

مغز و شناخت تمدن های فرازمینی
معرفي و بررسي کوتاه فیلم «یوفو»

فیلــم «یوفــو» محصــول ســال ۲۰۱۸ و بــه  �
کارگردانــی ریــان اســلینجر اســت. اســتفاده از 
فیلم هــای علمی –تخیلــی همواره  در  یوفوهــا 
موضوعی جذاب بوده اســت. با این همه به دلیل 
ضعــف در بیان مســائل علمــی و توجیهاتی که 
تا حدودی بتواند داســتان فیلــم را قابل پذیرش 
کنــد، در نهایــت اکثر فیلم ها به فیلمی متوســط 
تبدیل می شوند. البته اســتثناهایی نیز وجود دارد 
همانند «برخورد نزدیک از نوع ســوم» اسپیلبرگ 
که پیــش از این به آن پرداخته ایــم. فیلم «یوفو» 
اما در اســتفاده از مســائل علمی درخشان است، 
امــا فیلم نامه نه چندان قوی آن اســت که فیلم 
را به فیلمی متوســط تبدیل می کنــد. با این همه 
مســائلی را مطرح می کند که ارزش بحث در این 

سلسله یادداشت ها را دارد.
داســتان در مورد توجه یک دانشــجوی نابغه 
ریاضی (دریک) بــه یک اتفاق غیرمعمول در یک 
فرودگاه است. صدها مسافر این فرودگاه، جسمی 
ناشــناس را در میــان ابرهــا مشــاهده می کنند. 
جســمی پرنده که به ســرعت ناپدید می شود، اما 
ایــن موضوع توســط FBI به صورت یــک واقعه 
عــادی برای عمــوم جلوه داده می شــود. این در 
حالی اســت که FBI با نیروهای متخصص در این 
فرودگاه مستقر می شود. دریک اما متوجه می شود 
کــه مأموران دولتی واقعیت ایــن حادثه را پنهان 
کرده اند. توجه این دانشجو به یک سری از شواهد 
و ترجمه آنها به زبان ریاضی ســبب می شــود او 
فکر کند که اتفاقات این فرودگاه بسیار پراهمیت تر 
از چیزی اســت که بیان شــده و آنچه در آسمان 
دیده شده نه یک جســم معمولی بلکه یک یوفو 
اســت. در ابتدا همه با او مخالفت کرده و او را از 
ادامه این جست وجو منع می کنند. اما او نشانه ها 
را دنبــال کرده و همین طور بــه معادلات جدیدتر 
و پیچیده تر می رســد. او در ایــن راه از کمک های 
استادش، پروفســور هندریکس استفاده می کند و 
در نهایت موفق به حل این معادله بسیار پیچیده 
شــده و متوجه می شــود جواب این معادله یک 
مختصات زمانی-مکانی را نشان می دهد و وقتی 
به محلی که مختصات نشــان می دهد می رود در 
زماني خاص، یک یوفو در آســمان ظاهر می شود. 
اینجاســت که مأمور اصلی FBI کــه او را در این 
مدت تحت نظر داشــته، به وی می پیوندد و به او 
یادآوری می کند که دریک به این نکته مهم دست 
یافته که بیگانــگان فضایی از معــادلات ریاضی 
به عنــوان پیامی برای تماس اســتفاده می کنند و 
کسی می تواند با آنها تماس برقرار کند که توانایی 
حل این معادلات را داشــته باشــد. در واقع برای 
ارتباط با تمدن هــای فرازمینی باید ذهن یا مغزی 

ویژه داشت.
فیلــم برای یک بــار دیدن لذت بخش اســت. 
همان طور که گفتــم فیلم نامه نه چندان قوی این 
فیلم باعث می شود چندان مورد توجه قرار نگیرد. 
اما مفهومی کــه ارائه می دهد برای پژوهش های 
حوزه جســت وجوی تمدن های فرازمینی (ستی) 
بســیار اهمیت دارد. اگر پروژه ستی را دنبال کنیم، 
متوجــه می شــویم که این جســت وجو تــا زمان 
درازی حــول محور شــنیدن ســیگنال ها توســط 
رادیوتلســکوپ ها متمرکز بوده است. یک معنای 
فلسفی پشت این گونه جست وجو قرار دارد. اینکه 
تمدن های فضایی می خواهند به آســانی و به هر 
قیمتی که شــده با ما یا با هر تمدن محتمل دیگر 
در گوشــه و کنار ایــن کیهان ارتباط برقــرار کنند. 
مشــکل اینجاست که این یک فرضیه بوده و لزوما 
درســت نیســت. شــاید این تمدن های فرازمینی 
صرفا دنبال تمدن هایی می گردند که خصوصیات 
خاصی داشته باشــند و همانند همین فیلم یوفو 
صرفا کســانی می توانند با آنها ارتباط برقرار کنند 
که ذهن یا مغزشان ویژگی خاصی داشته و بتوانند 
مقولات خاص و پیشرفته ای را درک و تحلیل کنند. 
این شــاید به معنای سخت ترشدن کار جست وجو 
تلقی شود، اما در عین حال به این معنا نیز هست 
کــه باید در جاهایــی دیگر و بــا روش هایی دیگر 
به جســت وجوی تمدن هــای فرازمینی گشــت. 
شــاید آنها پیام هایی برای ما ارســال کرده باشند. 
اما پیام ها صرفا خصلتی شــناختی داشــته و باید 
توســط یک دریافت کننــده ویژه هماننــد مغز ما 
دریافــت و تحلیل شــوند. در این فیلــم به قانون 
کارداشف اشاره می شود. قانون کارداشف تمدن ها 
را براســاس میزان توانایی در کسب انرژی تقسیم 
می کنــد. تمدن شــماره یك تمدنی اســت که از 
تمام انرژی سیاره ای اســتفاده می کند. تمدن نوع 
دو توانایی اســتفاده کامل از انرژی ستاره خود را 
دارد. تمدن شماره ســه می تواند از تمامی انرژی 
منظومه شمســی خود استفاده کرده و تمدن نوع 
چهــار و پنج به ترتیب از تمام انرژی کهکشــان و 
کیهان اســتفاده می کننــد. تمدن هایی که توانایی 
اســتفاده از انــرژی کهکشــان یا کیهــان را دارند 
می توانند ســاختار فضا-زمان را در دست بگیرند 
و اگر به چنین قدرتی برســند می توانند بسته های 
شــناختی خود را به صورت تغییری در ســاختار 
فضا-زمــان ارائه دهند. این بســته صرفا توســط 
مغزی قابل دریافت اســت که در فیلم «یوفو» به 

نمایش گذاشته شده است.
* متخصص مغز و اعصاب

مراقب رژیم های پرچرب باشید

با گذشــت دو دهه از قرن بیســت ویکم، هنوز هم  �
بســیاری از مردم «اضافه وزن» را با رفاه، ســلامتی و 
خوشــبختی مرتبط می دانند؛ چرا که برای مدت های 
طولانی لاغر بودن با گرســنگی، دسترسی نداشــتن به 
مواد غذایی و سوءتغذیه مرتبط بوده است. اضافه وزن 
و چاقــی را به راحتی می توان با شــاخص توده بدنی 
(BMI) اندازه گیری کرد؛ اما آستانه BMI اضافه وزن و 
چاقی در هر قوم یا کشوری فرق دارد. طبق استاندارد 
سازمان بهداشــت جهانی، BMI برای اضافه وزن ۲۵ 
اســت، در صورتی که آســتانه چاقی ۳۰ است که این 
مقدار به  عنوان درصد غیرطبیعی بالایی از چربی است 

که می توان آن را کلی یا موضعی دانست.
چاقــی همگانی: در ســال ۲۰۱۴، مؤسســه جهانی 
مک کنزی تعداد افراد دارای اضافه وزن  را ۲٫۱ میلیارد 
نفر بــرآورد کرده بود که این رقم شــامل چاق ها هم 
می شــد؛ تقریبا ۳۰ درصــد جمعیت مــردم جهان. 
بار اقتصــادی مربوط به اضافه وزن بیــش از دو هزار 
میلیارد دلار تخمین زده شــده اســت؛ معادل نزدیک 
به یک ســوم هزینه مربوط به درگیری هــای مدنی و 
آسیب های ناشی از سیگارکشــیدن. تا سال ۲۰۱۶، به 
دنبال افزایش سریع تعداد افراد دارای اضافه وزن در 
دهه های اخیر (ازجملــه چاقی) حدود ۱٫۹۷ میلیارد 
نفر بزرگ سال و بیش از ۳۳۸ میلیون کودک و نوجوان 
در طبقه بندی اضافه وزن یا چاقی قرار گرفتند. در سال 
۲۰۱۶ برآورد شده بود که حدود شش درصد کودکان 
زیر پنج سال اضافه وزن داشــتند (این نسبت در سال 
۲۰۰۵، ۵٫۳ درصد بود). به همین ترتیب، شیوع چاقی 
و اضافه وزن بین ســال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۳، ۲۷ درصد 
افزایش داشته است. اوضاع در بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه با درآمد متوسط وحشتناک است؛ زیرا با 
بالا رفتن درآمد و مصرف بیشتر مواد غذایی، گرسنگی 
کاهش پیدا کرده اســت؛ ولی سایر اشکال سوءتغذیه 
ازجمله «گرسنگی پنهان» یا کمبود ریزمغذی ها بدتر 
شــده و هزینه های ســنگینی را بر وضعیت سلامت 
افراد دارای اضافه وزن، خانواده های آنها و کل کشــور 
تحمیل کرده اســت؛ به عــلاوه اینکه موجب کاهش 

درآمد آنها نیز شده است.
نقــش مغــز: به طــور معمــول چاقــی ناشــی از 
تعادل نداشتن مواد مغذی است؛ مواد غذایی به جای 
اینکه بــرای انرژی و سوخت وســاز صرف شــود، به 
صورت چربی در بدن ذخیره می شــود. بررســي هاي 
اپیدمیولوژیک نشــان می دهد رژیم های غذایی حاوی 
«غذاهــای چــرب» و کربوهیدرات منجــر به چاقی 
می شــود. بنابراین اضافــه وزن با رژیــم غذای چرب 
مرتبط است. اکثر مباحث مربوط به رژیم های ناسالم 
که به چاقی منجر می شــود، بر تأثیر منفی اضافه وزن 
بر ســلامتی متمرکز اســت و درباره تغییرات عصبی 
ناشــی از این گونه رژیم های غذایی ناســالم روی مغز 
کمتر بحث می شود. امروزه در این مورد که رژیم های 
ناســالم باعث چاقی می شــود و به ســلامتی آسیب 
می رســاند، تقریبا اجماع نظر وجود دارد؛ ولی اثرات 
رژیم غذایی ناســالم بر سیســتم عصبــی مغز کمتر 
شناخته شــده اســت. تحقیقات اخیر نشان می دهد 
رژیم های غذایــی پرچرب –به ویژه آنهایی که چربی و 
کربوهیــدرات درخور توجهی دارند- در ایجاد اختلال 
در عملکرد بخش هایــی از مغز مؤثرند. یک پژوهش 
تجربی نشــان داده اســت رژیم هــای غذایی پرچرب 
موجب بروز التهاب در مغز موش ها شــده و تغییرات 
فیزیکی اي در سلول های مغزی ایجاد می کند که آنها 
را به خوردن بیشــتر وادار می کند. به ســخنی دیگر، 
رژیم هــای غذایی پرچــرب مغز را تحریــک می کنند 
که بیشــتر بخورد. بنابراین رژیم هــای غذایی پرچرب 
هم تأثیر جســمانی دارند و هم بر سیستم عصبی اثر 
می گذارند. پس زمانی که مواد غذایی سرشار از چربی 
و کربوهیدرات به راحتی در دســترس باشد، مردم به 

خوردن بیشتر تشویق می شوند.
هشدارهای سلامتی: عوامل بسیاری در چاقی دخیل 
هســتند؛ مانند ســبک زندگی، رژیم غذایی، وضعیت 
ژنتیک و باکتری های روده. علاوه بر رژیم های پرچرب 
و کربوهیــدرات، فعالیت های سیســتم ایمنی هم در 
چاقی نقش دارند، هرچند جزئیات آن هنوز مشخص 
نیســت. حضور تعداد زیــادی از ســلول های چربی 
میکروبیوم هــای بدن را تغییر می دهند و موجب بروز 
اخلال در عملکرد طبیعی بدن می شــود. متأسفانه، 
چاقــی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا بیماری هــای مزمنی 
همچــون بیماری های قلبی -عروقی، دیابت و ســایر 
اختــلالات متابولیکــی دارد. تحقیقاتي کــه به تازگی 
انجام شده، تأثیر چاقی بر بیماری های مختلف مغزی 
ازجمله آلزایمر و اختلالات عصبی مرتبط با تغییر در 
سلول های مغزی شــایع در بین چاق ها را تأیید کرده 
اســت. این تحقیقات همچنان ادامه دارد. بنابراین در 
جهان در حال توســعه، غذاهای پرچرب نه تنها عامل 
اضافه وزن و بیماری های مرتبط با چاقی هستند، بلکه 

موجب آسیب های مغزی نیز می شوند.
پیشــگیری بهتر از درمان است: تغییر در رژیم های 
غذایــی، میزان مصــرف مواد غذایی و شــیوه زندگی 
انســان ها در دگرگونی تغذیه و چاقی همگانی نقش 
داشته اســت. دنیای درحال توســعه در رفع مشکل 
گرسنگی و ســوءتغذیه پیشرفت بســیار کمی داشته 
اســت. بنابراین ضروری است که کمبود ریزمغذی ها 
یا «گرســنگی پنهان» و بیماری های غیرمسری مرتبط 
با رژیم غذایی نامناســب مرکز توجه قرار گیرد و مردم 
درباره خطــرات ســوءتغذیه و کمبود مــواد مغذی 

آموزش ببینند.
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تصــور کنید که در خواب از بدن خود خارج شــده 
و بــه صــورت خودتان نــگاه مي کنیــد. در آن لحظه 
قوي ترین، حقیقي ترین و واقعي ترین احســاس حضور 
را درک مي کنیــد. بــا گذر ســریع خاطــرات زندگي از 
برابرتان، ترس شــدیدي را احســاس مي کنید. سپس 
با عبور از گذرگاهي ماورایي در احساســي از شــعف 
و خلســه فرومي روید. اگرچه اندیشــیدن به مرگ در 
بسیاري از انسان ها باعث ترس و وحشت مي شود اما 
این یافته هاي مثبت دربــاره تجربیات نزدیک به مرگ 
(NDE) توسط کساني که فقط براي بهبودي تا آستانه 

مرگ پیش رفته اند، گزارش شده است.
گزارش هــاي ارائه شــده از تجربه نزدیــك به مرگ، 
به طور قابل ملاحظه اي از نظر ماهیت و محتوا همســو 
و هماهنگ هســتند. خاطراتي به شــدت واضح و روشن 
بــه همراه احســاس جســماني که اســتنباطی قوي از 
واقعي بودن به شما مي دهد؛ حتي واقعي تر از خاطراتي 
که از وقایع حقیقي دارید. محتواي این تجربیات، همگي 
شامل خاطراتي از زندگي فرد است؛ به گونه اي که از برابر 
چشم ها عبور مي کند و همچنین احساس خروج از بدن 
درحالی که فرد صورت و بدن خود را مي بیند. شــادمانه 
از میان تونلي به ســوي نور و روشنایي رهسپار شده و با 

کائنات یکي مي شود.
بسیاري تجربیات نزدیک به مرگ را دلیلي براي اثبات 
زندگي پس از مرگ مي دانند. به نظر مي رسد توصیفاتي 
مانند خروج از بدن و یکي شدن سعادت مندانه با کائنات، 
از روي باورهــاي مذهبي درباره خــروج روح از بدن در 
زمان مرگ و عروج روحاني نســخه برداري شــده است. 
اما از آنجایي که این تجربیات در میان طیف گســترده اي 
از فرهنگ ها و ادیان به اشــتراک گذاشــته شده اند، بعید 
به نظر مي رســد که همه آنها بازتــاب باورهاي مذهبي 
خاصي باشند. در عوض، این مشترکات نشان مي دهد که 
تجربیات نزدیك به مرگ مي تواند نتیجه چیزي بنیادي  تر 
از انتظــارات فرهنگي  باشــد، مثلا بازتــاب تغییراتي در 

عملکرد مغز که هنگام مواجهه با مرگ رخ مي دهد.
در برخي فرهنگ ها از داروهــاي مخدر به عنوان 
قســمتي از اعمال مرسوم شــان براي القاي احساس 
بلند پروازی شــان اســتفاده مي کنند که شباهت هایي 
به تجربیات نزدیك به مرگ دارد. اگر این تجربیات بر 
اساس بیولوژي مغز باشــد، شاید عملکرد داروهایي 
که باعث تجربیاتي مشــابه تجربــه نزدیك به مرگ 
مي شــود، بتواند چیزهایي دربــاره چگونگي آنها به 
مــا بیاموزد. البتــه مطالعه دربــاره تجربیات نزدیک 
به مرگ، بــا موانع تخصصي مهمي مواجه اســت. 
راهي نیســت که بتوان این آزمایش را روي حیوانات 
انجام داد. از ســوي دیگر، نجات جــان یک بیمار در 
آســتانه مرگ بســیار مهم تر از مصاحبه بــا او درباره 
تجربیات نزدیك به مرگ اســت. افزون بر این، بسیاري 
از داروهایي که در مراسم مذهبي استفاده مي شوند، 
غیرقانوني هســتند که همین امر هرگونه تلاش براي 

مطالعه اثراتشان را دچار مشکل مي کند.
اگرچه بررسي مستقیم آنچه در زمان تجربیات نزدیک 
به مرگ رخ مي دهد، غیرممکن اســت اما داســتان هاي 
جمع آوري شده از آنها منبعي غني براي تجزیه و تحلیل 
کلامــي فراهم آورده اســت. در تحقیــق جدید جالبي، 
داستان هاي تجربیات نزدیك به مرگ از نظر زبان شناختي 
با داســتان هایي از تجربیات مصرف دارو مقایسه شدند 

تا دارویــي را که باعث تجربیاتي مشــابه تجربه نزدیك 
به مرگ مي شــوند، شناســایي کنند. مهم این اســت که 
تا چــه اندازه ایــن یافته ها مي توانند ابــزار دقیقي براي 
مطالعه باشند. باوجوداینکه داستان ها، پایان باز داشتند 
و براساس ذهنیاتي که اغلب سال ها پس از واقعه بیان 
مي شــدند، تجزیه و تحلیل کلامي هم بر گروه خاصي از 
داروهــا و همچنین بر داروي خاصي که باعث تجربیاتي 
بسیار شبیه به تجربه نزدیك به مرگ مي شد، متمرکز شد.
در تحقیق جدید، داســتان هاي ۶۲۵ نفر که تجربیات 
نزدیك به مــرگ را گزارش کرده بودند، با داســتان هاي 
بیش از ۱۵ هزار نفر که یکي از ۱۶۵ نوع داروي روانگردان 
مختلف را مصرف کرده بودند، مقایســه شــد. وقتي که 
داســتان ها مورد تجزیه و تحلیل کلامي قرار گرفتند، بین 
خاطرات NDE و تجربیات کســاني که داروي خاصي را 
مصرف کرده بودند، شباهت هایي پیدا شد. منحصرا یکي 
از این داروها به نام کتامین باعث تجربیاتي مشابه تجربه 
نزدیك به مرگ مي شــد. این ممکن اســت به این معني 
باشــد که تجربیات نزدیک به مرگ، بازتاب تغییراتي در 
همان قسمت از سیســتم شیمیایي مغز باشد که توسط 

داروهایي نظیر کتامین تحت تأثیر قرار مي گیرد.
محققان مجموعه بزرگي از داســتان  هاي تجربیات 
نزدیــك به مرگ را در طول ســال هاي زیــاد جمع آوري 
کردند. براي مقایســه تجربه نزدیك به مرگ با تجربیات 
مصرف دارو، آنها از مجموعه بزرگي از تجربیات مصرف 
دارو که در بانک تجربیات ایرویید (ســازماني آموزشي و 
غیرانتفاعي اســت که تمرکز بر ارائه اطلاعات و آموزش 
پیرامــون مواد مخــدر و روان گــردان دارد) موجود بود، 
بهره گرفتند. این ســایت یک مجموعه منبع باز است که 
کاربران تجربیات دست اول خود درباره مصرف داروها و 
مــواد مختلف را در آن توضیح مي دهند. در این تحقیق، 
خاطرات کســاني که NDE را تجربه کرده و کســاني که 
دارو مصــرف کرده بودنــد، از نظر زبان شــناختي با هم 
مقایسه شد. داســتان ها به کلمات مجزا شکسته شدند 
و کلمات براســاس معنــي و اهمیت شــان طبقه بندي 
شــدند. در ایــن روش، محققــان مي توانســتند تعداد 
دفعاتي را که هر کلمه با معني مشــابه در هر داســتان 
بــه کار رفته بــود، باهم مقایســه کنند. آنها ایــن آنالیز 

عددي متن داســتان را براي مقایسه متن هاي وابسته به 
دارو و تجربیــات نزدیك به مرگ بــه کار بردند. هر کدام 
از داروهاي موجود در این مقایســه، با توجه به قابلیت 
واکنــش آنها با سیســتم شــیمیایي -عصبي خاصي در 
مغــز طبقه بندي شــدند و هر دارو در گروه مشــخصي 
همچون آنتي سایکوتیک یا ضد روان پریش، مواد محرک، 
روان گــردان، آرام بخش، هذیان آور یا توهم زا قرار گرفت. 
شــباهت هاي کمي بین گزارشــات دو داروي محرک از 
یک گروه و همچنین با تجربیــات نزدیك به مرگ وجود 
داشــت. این درباره داروهــاي آرام بخش نیز صادق بود. 
گزارش هاي مربوط به داروهاي توهم زا خیلي شــبیه به 
هم بودنــد. همچنین گزارش هاي مربــوط به داروهاي 
آنتي ســایکوتیک و هذیان آور. در مقایسه خاطرات تحت 
تأثیر دارو با تجربیات نزدیك به مرگ، گزارش هاي مربوط 
به داروهاي توهم زا و روان گردان بیشــترین شــباهت را 
به NDE داشــتند. دارویي که بالاترین درجه شباهت به 
NDE را داشــت، داروي توهم زاي کتامین بود. کلمه اي 
که به شدت در توصیف تجربیات نزدیك به مرگ و کتامین 
بیان مي شد، «واقعیت» بود؛ جلوه اي از احساس حضور 
کــه تجربیات نزدیك به مرگ را همراهي مي کرد. ســایر 
کلمات مشــابه در هر دو تجربه شامل آنهایي بود که به 
ادراک مربوط مي شــدند مانند دیدن، رنگ، صدا و بینش، 
آنهایي که به بدن مربوط مي شــدند مانند صورت، بازو و 
پا، کلمه مربوط به احساس مانند ترس و کلمات مرتبط 

با استعلا مانند کائنات، فهمیدن و آگاهي.
محققــان کلمات را بر اســاس معني شــان در پنج 
گروه اصلي بــزرگ طبقه بندي کردند. مؤلفه هاي اصلي 
عبارت بودند از آگاهي و هوشــیاري، وابســتگي به دارو، 
احساسات منفي، آماده سازي دارو و همچنین گروهي که 
شامل وضعیت بیماري، مذهب و مراسم آییني مي شد. 
در تجربیات نزدیك به مرگ، ســه گــروه از این مؤلفه ها 
دیده مي شــوند که بــه آگاهي و هوشــیاري، مذهب و 
مراســم آیینــي، وضعیت بیمــاري و آماده ســازي دارو 
مربوط مي شــود. مؤلفه مربوط به آگاهي و هوشــیاري، 
با عنوان «دیدن/خود» نام گذاري شــد که شامل الفاظي 
همچون رنگ، دیدن، طرح، واقعیت و صورت بود. مؤلفه 
«بیماري/مذهــب» مــواردي مانند اضطراب، مراســم، 

هوشیاري و خود را شــامل مي شد. از سوي دیگر مؤلفه 
مربوط به آماده سازي که «ساختن/مواد» نامیده مي شد، 
مواردي همچون آماده سازي، جوشیدن، بوییدن و مراسم 
را شامل مي شد. در این مدل از تجزیه و تحلیل نیز مجددا 

داروي کتامین بیشترین هم پوشاني را با NDE داشت.
داروهــاي دیگري کــه باعث بروز تجربیات مشــابه 
نزدیك به مرگ مي شــوند، LSD (مــاده توهم زا به نام 
لیسرژیک اسید دي اتیل آمید) و DMT (ماده روان گردان 
قوي با نــام کامــل ان، ان دي متیل تریپتأمین) هســتند. 
 LSD تجربیات ناشي از مصرف داروي توهم زاي مشهور
مانند داروي کتامین شــبیه به تجربیات نزدیك به مرگ 
 DMT .اســت که در اثر ایست قلبي ایجاد شــده است
ماده توهم زایي اســت که در گیاهــان آفریقاي جنوبي 
پیدا شــده و در مراسم آییني شامانیستي (نوعي مراسم 
ارتباط با عالم ارواح و شهود) استفاده مي شود. این ماده 
باعث تجربیاتي مانند تجربه نزدیك به مرگ مي شــود. 
DMT در مغــز نیز ســاخته مي شــود. با  وجــود این، 
گمان مي رود DMT دروني (تولیدشــده در مغز) بتواند 
تجربیــات NDE را توجیه کنــد. اگرچه هنوز نمي دانیم 
حتي اگر هنــگام مرگ، میــزان DMT در مغز انســان 
  NDE تغییر معني داري داشته باشد، نقش آن در پدیده
همچنان بحث برانگیز اســت. ایــن تحقیق ضعف هاي 
قابل توجهي دارد زیرا صرفا بر پایه گزارشات فردي است 
که بعضا ده ها ســال از وقوع آنهــا مي گذرد. به همین 
صــورت درباره تجربیاتي که کاربــران مجموعه ایرویید 
بیان کرده اند، راهي براي اثبات هویت افراد یا دارویي که 
واقعا مصرف کرده اند و یا فکر مي کنند استفاده کرده اند، 
وجود ندارد. با توجه به همه این موارد، تجزیه و تحلیل 
زبان شناختي داســتان هایي که از این روش ها به دست 
آمده اند، مي تواند در میان دسته هاي دارویي مختلف از 

نظر شباهت هایشان به NDE تمایز قائل شود.
ارتباط تجربیــات نزدیک به مــرگ و تجربه مصرف 
کتامیــن هنوز آن قدر بحث برانگیز اســت کــه نمي توان 
نتیجه گیري کرد هر دوي آنها بر اثر پیامدهاي شــیمیایي 
یکســان در مغز رخ مي دهند. براي اثبــات این فرضیه، 
تحقیقــات مختلفي باید انجام شــود، مانند اندازه گیري 
تغییرات نوروشــیمیایي در بحران بیماري که هم از نظر 
تکنیکي و هم از لحاظ اخلاقي چالش برانگیز اســت. با 
وجود این، محققان پیشــنهاد مي کننــد از این ارتباط به 
صورت کاربردي استفاده شود. تجربیات نزدیک به مرگ 
داراي اثرات طولاني روي افرادي اســت که آن را تجربه 
کرده اند مانند احســاس بي باکــي در برابر مرگ. از این رو 
محققان پیشــنهاد مي کنند از داروي کتامین به صورت 
درماني براي بیماران در آســتانه مرگ اســتفاده شود تا 
با ایجاد وضعیتي مشــابه NDE، پیش زمینه اي از آنچه 
ممکن اســت تجربه کنند، در اختیارشــان قرار دهد تا از 
اضطــراب آنها درباره مــرگ کم کند. فواید اســتفاده از 
کتامین در برابر عوارض جانبي آن باید بررســي  شــود؛ 
عوارضي مانند احساس پانیک (ترس شدید) یا اضطراب 
شــدید که هدف از ایــن مداخله دارویي را با شکســت 
مواجه خواهد کرد. مهم تر اینکه، این تحقیق به توصیف 
تظاهرات روان شــناختي مرگ کمک مي کند. ســرانجام، 
چیزي که بیش از مقدار هر دارویي اهمیت دارد، آگاهي 
و دانشي است که مي تواند در تسکین ترس از این انتقال 
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سرنخ هاي جدید درباره تجربیات نزدیک به مرگ و شباهت آن با عملکرد برخي داروهاي روان گردان
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هنگامی که غذای مان را می پزیم، چه روی می دهد
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در هنگام پخت وپز، برخي از موارد جالب و مرتبط با شــیمي آشــپزی را 
می توان مشــاهده کرد. با در اختیار داشتن چهار ماده اولیه آرد، روغن، شکر و 
تخم مرغ و بهره مندي از اصول مرتبط با شــیمی پخت وپز، می توانید از آنها 

کیک هاي اسفنجي، کلوچه هاي جویدني یا شیرینی هاي لذیذ درست کنید.
دربــاره ور آمدن یا پف کردن نیز باید گفــت عواملی وجود دارد که باعث 
پدید آمــدن حباب هاي هــوا مي شــوند. همچنان که حباب هــای هوا گرم 
می شــوند، گاز درون آنها منبســط شده و همین مســئله باعث می شود که 
کیــک و نان پف کند. این حباب های هــوا را می توان به دو روش ایجاد کرد. 
مواد شــیمیایی ای مانند بکینگ پودر و جوش شیرین با آب واکنش شیمیایي 
مي دهنــد و در نهایت، گاز دی اکســید کربن ایجاد مي شــود. از آنجا که این 
واکنش بسیار ســریع رخ می دهد، اضافه کردن بکینگ پودر و جوش شیرین 
باید با دقت و به مقدار مورد نیاز صورت بگیرد (افزودن بیش از حد این مواد 
موجب تشکیل حباب هاي بزرگ و پشت سر هم می شود، در مقابل، استفاده 

ناچیز از آنها نیز از تشکیل حباب ممانعت می کند).
به منظــور ور آمدن آهســته تر، هم زمان با اضافه کــردن طعم دهنده ها 
از مخمر نانوایی (ساکارومیســس سرویزیه) اســتفاده می کنند. مخمر، یک 
ارگانیسم تک سلولی از خانواده قارچ هاست. ابتدا، مخمر به صورت هوازی 
(با استفاده از اکسیژن) حباب هایي از دی اکسید کربن  ایجاد مي کند. هنگامی 
که اکسیژن تمام مي شود، مخمر کار ساخت اتانول را از طریق تخمیر شروع 
مي کند. این فرایند بســیار شــبیه به تهیه تخمیر آبجو است؛ اما همه الکل 

تشکیل شده در خمیر نان، در فر تبخیر مي شود.
ایجاد حباب یک چیز است؛ اما حذف آنها به شیمی هوشمندانه تري 
نیــاز دارد. نان را اغلب از آرد گندم تهیه مي کنند که شــامل گرانول های 
نشاســته حاوي دو پروتئین مهم گلوتنین و گلیادین اســت. گلوتنین پس 
از ترکیــب با آب و ورز دادن آن، شــبکه هایي از گلیادیــن را ایجاد مي کند 
که در نهایت یک پروتئین چســبناک جدید به نام گلوتن حاصل مي شود. 
گلوتن، یــك پروتئین «فوق العــاده» یا یك پروتئین «پیچیده» اســت که 
رفتاري بســیار شبیه به رفتار الاستیک دارد. این پروتئین با تشکیل پل های 
چســبناک، مولکول های نشاســته را حفظ مي کند. نکته مهم درباره نان 
نرم، ســبک بودن آن اســت. در نان های نرم، حباب های بســیار کوچک 
الاســتیکی ای تشــکیل می شــود که در نهایت به تشکیل شــبکه گلوتن 
قوی تر منجر مي شــوند. تخم مرغ ها به شیوه مشابه با گلوتن در آرد عمل 
می کنند، آنها یک عامل اتصال پروتئیني را ایجاد می کنند که از حباب های 

هوا پشتیباني کرده و در نهایت به انسجام کیك منجر می شود.
برخلاف نان، شیرینی ها را در ابعاد کوچك می سازند؛ بنابراین نانوا سعی 
مي کند تا تولید گلوتن را به حداقل مقدار ممکن برساند که می تواند به یک 
بافت لاستیکي شکل منجر شــود. این عمل را کره انجام می دهد؛ پوشاندن 

مولکول هاي نشاسته با یک لایه از چربی مانع از تماس گلیادین و گلوتنین با 
آب مي شود. همچنین ممکن است بافت محصولات پخته شده با استفاده از 
شکر تغییر کند. هنگامی که قند با کره ترکیب مي شود، لبه های تیز کریستال ها، 
تشــکیل حباب های کوچک هوا را ممکن مي کننــد و مخلوط نهایي، داراي 
رنگ زرد خامه اي مي شود. این حباب ها همانند شیوه مطرح شده در رابطه با 
عوامل شیمیایي، به تشکیل بافت اسفنجي کیک کمک می کند. برای داشتن 
قوام چگال تر اغلب از کلوچه ها، چربی ها و روغن های ذوب شــده استفاده 
می کنند؛ زیرا تمایل حباب ها برای شــکل گرفتن در کنار کریســتال هاي شکر 
کاهش می یابد. شــکر همچنین تحت  تأثیر رطوبت هوا قرار مي گیرد که این 
موضوع می تواند اثر چشــمگیری در محتوای آب محصولات پخته  داشته 
باشد. شــکر قهوه ای، جذب آب بیشتری از شکر سفید دارد و پودر شکر آب 
بیشــتری را در مقایسه با گرانول های شکر جذب مي کند. با استفاده از انواع 
شــکر استفاده شده در دستور پخت، رطوبت نهایی ممکن است تغییر کند و 

به همین ترتیب بافت ماده نهایي نیز تغییر خواهد کرد.
شیمي فقط محدود به پخت و پز نمی شود. واکنش های شیمیایی طعم 
و مزه گوشــت را نیز تحت  تأثیر قــرار مي دهند (که حدود ۷۰ درصد آن آب، 
باقي مانده پروتئین و چربی اســت). بسته به نوع برش، گوشت حاوی مقدار 
متفاوتی کلاژن است (کلاژن یک پروتئین فیبری در پوست، تاندون ها و بافت 

همبند است). گوشت محتوي کلاژن بیشتر، سخت تر است.
گوشت حیوانات جوان تر کلاژن کمتری دارد و به سرعت می پزد. پروتئین 
اساسي عضله، در درجه حرارت کم، یعنی ۵۰ درجه سانتی گراد (۱۲۰ درجه 
فارنهایت) شــروع به تشــکیل پیوندهای عرضی می  کنــد و به این ترتیب از 
ساختمان گوشت، محافظت می کند. در این مرحله، مولکول های آب شروع 
به قرار گرفتن بین پروتئین ها مي کنند؛ اما این گوشت آبدار است. در ۶۰ درجه 
ســانتی گراد (۱۴۰ درجه فارنهایت)، رنگدانه قرمز در عضلات (میوگلوبین)، 
تشــکیل همي کروم مي دهد که به گوشــت قرمز پخته شــده رنگ قهوه ای 
خاکستری مي دهد. حرارت بیشتر باعث می شود که کلاژن کوچک شود و آب 
بیشــتري خارج شود و گوشت آبدار به گوشتي خشک تبدیل شود. اگر درجه 
حرارت باز هم افزایش یابد (۷۰ درجه ســانتی گراد یا ۱۶۰ درجه فارنهایت)، 
گوشــت همچنان این روند را ادامه مي دهــد؛ اما کلاژن به خودي خود حل 

شــده و به شــکل ژلاتین درمي آید. اگرچه بافت گوشت شکننده تر مي شود؛ 
اما ژلاتین به عنوان یک روان کننده عمل مي کند و باعث مي شــود که گوشت 
پخته شــده در دهان آب شود. حرارت، تنها راه برای شکستن کلاژن نیست و 
می توان گوشت را به صورت فیزیکي یا با استفاده از مواد شیمیایی به حالت 
تُرد درآورد. ترشیجات از واکنش های شیمیایی مربوط به پخت و پز براي تحت  
تأثیر قرار دادن پیوند بین رشــته های کلاژن استفاده مي کنند، طیف وسیعی 
از اســیدها (مانند آبلیمو) تا آنزیم ها (مانند بروملین موجود در آناناس) در 
این میان مطرح اند. یکی دیگر از موارد مهم درباره شیمي آشپزخانه، فرایند 
امولسیون است. نفت و آب با هم مخلوط نمي شوند؛ اما ترکیب آنها چیزي 
شبیه به یك سس مثل سس مایونز و سس بشامل را ایجاد مي کند. هنگامی 
که آب و نفت با هم ترکیب مي شوند، نفت روي سطح آب به صورت شناور 
قرار مي گیرد، تشــکیل یک واسط با آب در این میان مطرح مي شود که داراي 
کشش سطحی بالایي است. به منظور شکستن این کشش، از برش مکانیکی 
(تکان دادن ظرف، نفت به حباب هاي کوچك و کوچك تر تبدیل مي شــود)، 
می توان استفاده کرد. با این حال این فقط یک امولسیون موقت (مانند سس 
ســالاد) است و پس از مدتی روغن و آب مجددا از هم جدا مي شوند. سس 
مایونز، حاوی زرده تخم مرغ آبکی و کره چرب است که ترکیب آنها به شکل 
خمیر ســفید و صاف درمي آید و یک امولســیون دائم ایجاد مي شود. زرده 
تخم مرغ حاوی یك امولیسیفایر به نام لسیتین است که در هر دو مورد چربی 
و آب حل مي شود، در اصل پلي را بین زرده و کره تشکیل مي دهد. می توان 
از آرد به شــیوه ای مشابه با سس ســفید، مانند بشامل استفاده کرد، حالت 

پودري آب به اتصال کره به مایع، کمك مي کند.
آرد از جمله مواد غذایی است که ترکیبی از اجزای فرّار است و در تعامل 
با نورون های حســی در بینی قرار دارد. هریک از مواد غذایی ممکن اســت 
صدها مورد از این مولکول را داشــته باشند؛ اما دانشمندان با بررسی درباره 
ترکیبات آرد دریافته اند که اگر مواد با این ماده غذایي سازگار باشند، ترکیبات 
بســیاري را مي توان تهیه کرد. این تکنیک برای پیش بینی بســیاري از موارد 
جدید استفاده مي شــود. علم مرتبط با مواد غذایي، از اهمیت بسیار بالایي 
برخوردار اســت. با نگاه کردن به غــذا از منظر صرفا فیزیکی و شــیمیایی، 
متوجه خواهیم شد که گروهي از سرآشپزها و دانشمندان با هم به شناسایی 
ترکیبات جدید و تکنیک های پخت و پز نوین بر اســاس علم مي پردازند. ما با 
اســتفاده از نیتروژن مایع، سرنگ، سانتریفیوژ و دستگاه های سونوگرافی، در 
حال بررسی شــیوه هاي نوین درباره طبخ غذا هستیم. «نیکلاس» به عنوان 
پدر و بنیان گذار این رشته علمی می گوید: «این یك بازتاب غم انگیز در تمدن 
است؛ در حالی که ما می توانیم درجه حرارت جو سیاره زهره را اندازه بگیریم، 

نمی دانیم چه چیزي وارد مواد خوراکي ما مي شود».
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